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 آماده سازي ذهني

تيراندازي دوست داريد بكنيد؟  حتما همه تون دوست داريد قصه امروز ما هم در مورد تير اندازي و بچه ها چقدر 
   .مهارت در آن هست

  متن داستان

 وي پدر و پسري.روز ارد كه كاوه و بقيه پسرها منتظرش بودند، رسيد؛  روزي بالاخره 

ها بياييد  بچه«آقا صدر از جلوي اتوبوس بلند شد و گفت:  همه سوار اتوبوس شدند و به سمت اردوگاه رفتند. حاج
 »با هم سرود نيمه شعبان را تمرين كنيم تا برسيم.

 همه با هم شروع به خواندن كردند: 

 اي منجي موعود    اي دلبر عالم«

 عالم روي سر دستي بكش اي عشق      

 دنيا بدون تو      آشوب فرجامش

 »طوفان شده برگرد     آقاي آرامش

 اند. هاي سرود بود كه اتوبوس توقف كرد و راننده اعلام كرد كه به اردوگاه رسيده آخر

آخ جان، همان اردوگاهي كه پارسال «شد باذوق گفت:  طور كه پياده مي همه از اتوبوس پياده شدند. كاوه همان
 »جا خيلي سرسبز است. نآمديم. اي

  ها قدم برداشتن را ديدن و درجهت رفع آن هاتسبيح در اين داستان از نوع تسبيح تعقيب نماز مغرب است .ناتواني

 پيشرفت عدم نااميدي و القاي آن به اطرافيان و داشتن برنامه براي
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 »كه استخر هم دارد، سالن تيراندازي هم دارد. آره، همان جايي«ياسين هم با صداي بلند گفت: 

هايي است كه  بله، شنا و تيراندازي از ورزش«ها كشيد و گفت:  روي سر پسر پدر كاوه دستي 
براي جا فرصت خوبي  ها را ياد بگيريم و تمرين كنم. اين اند حتما آن عزيزمان توصيه كردهوآله  عليه االله پيامبرصلي

 »تمرين است.

زمان (عج) بسيار لازم و واجب است. خب اگر  سرباز امامبراي احسنت به شما، ورزش كردن «آقا صدر گفت:  حاج
 » و ناهار هم استخر.م سالن تيراندازي، بعد هم باشگاه، و بعد از نماز يوبرموافق هستيد 

 ها را برداشتند و همگي به سالن تيراندازي رفتند. ها همه با هم هورا كشيدند. بعد هم با كمك پدرها وسايل بچه

ها گفتند:  به بچه ور آقا صدر  وقتي به سالن تيراندازي رسيدند، وسايلشان را در گوشه اي گذاشتند. بعد حاج
به اصرار  السلام عليه تان تعريف كنم؛ يك بار امام باقربراياي  اندازي قصهخواهم قبل از تير هاي گلم، مي پسر«

قدر در تيراندازي ماهر بودند كه تير اولشان درست  حاكم مدينه، در مسابقه تيراندازي شركت كردند. امام آن
روي هدف  رتيب ت خورد وسط هدف، تير دوم هم تير اول را نصف كرد و خورد همان جا! و تا نه تا تير به همين

 »خورد.

واي... چه جالب... چقدر ماهر... «گفتند:  كردند و مي آقا را نگاه مي ها همه با هيجان و با چشماني گرد حاج بچه
 »آفرين...

 »هاي ما هم ياد بگيرند و بتوانند به چنين مهارتي برسند. شاءاالله كه بچه االله، ان سبحان« باباي سلمان گفت: 

تان شيوة درست تير اندازي را برايآيند و  شاءاالله. خب حالا مسئول سالن تيراندازي مي ان«صدر گفت: آقا  حاج
 »دهند. توضيح مي

خب «هاي بادي توضيح داد:  همان موقع آقاي مولايي كه مسئول آنجا بود، آمد و دربارة شيوة تيراندازي با تفنگ
ا مسلح كنيد؛ يعني تير مخصوصش را داخل لوله بگذاريد، به شليك با تفنگ بادي اول بايد تفنگ ربراي ها،  بچه

بعد هم لوله را سمت بالا «و بعد با دست لوله را خم كرد و تير كوچك را درونش قرار داد: » اين صورت...
زنيد تا تفنگ مسلح و آمادة شليك شود. هر كسي  كنيد، و اين دكمه كوچك را مي آورديد، تفنگ را صاف مي مي

 »بگويد يا عليمتوجه شد 

 »يا علي«همه جواب دادند: 

گيريد. در آخرين  طوري در دست مي ايستيد و تفنگ را اين احسنت... حالا به پهلو مي« اقاي مولايي ادامه داد: 
روي تفنگ  روي خشاب قرار بگيرد و با چشم خود، هدف وسط كاغذ نشانه را از مگسك  مرحله هم بايد انگشت 

 »تان را نگه داريد و بعد شليك كنيد. يا عليببينيد. سه ثانيه نفس
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 »يا علي«دوباره همه تكرار كردند: 

ها بايستيد تا  حالا پنج نفر پنج نفر بياييد و پشت تفنگ«روي ميز گذاشت و گفت:  آقاي مولايي تفنگ را 
يد، كه به آن تيراندازي را انجام دهيم. هر كدام از شما بايد به همان كاغذي كه جلوي خودتان است شليك كن

هاي  كنيم كه انگار داريم به پرچم گوييم. فقط حواستان باشد كه به اين نيت سه بار شليك مي صفحه نشان مي
كنيم. به اميد نابودي اين مستكبران جهاني  اسرائيل و آمريكا و انگليس كه پشت صفحه نشان هست، شليك مي

 »و ظهور امام زمان (عج). علي يارتان.

 . ها را در تفنگ قرار دادند هايشان تير و سلمان با كمك پدركاوه و ياسين 

 علي، پسر آقاي مولايي، هم همراه آنان تيراندازي كرد.

سنگين بود اما همة تلاششان را كردند. وقتي تيراندازي تمام شد همه با هيجان به  ها كمي بچهبراي ها  تفنگ
روي ميزتان را بزنيد تا صفحه نشان  ها، حالا دكمه قرمز خداقوت دلاور«يكديگر نگاه كردند. آقاي مولايي گفت: 

 »با حركت سيم به جلوي ميز بيايد.

گشتند، با  ها مي طور كه همه دنبال جاي تير . همان ها را جلو آوردند هاي قرمز، صفحه نشانه همه با زدن دكمه
فقط بعضي از تيرهايشان به كه بقيه  . درحالي است تعجب ديدند كه علي بيشتر تيرهايش نزديك هدف خورده

 هم دورتر از هدف. صفحه نشانه خورده بود، آن

 »اي. جان، ماشاءاالله. چقدر پيشرفت كرده االله علي سبحان«به علي گفت:  ور آقا صدر با صداي بلند  حاج 

 بعد هم يك مشت نقل در دست علي ريخت. 

 »آقا صلوات. سلامتي عليبراي «پدر ياسين گفت: 

 لند صلوات فرستادند.همه با صداي ب

كاوه كه يك تيرش هم به صفحه نشانه نخورده بود، با ناراحتي از سالن تيراندازي بيرون آمد. با خودش گفت: 
 »كه به هدف بزنم! ، چه برسد به ايننمم رفت، من حتي يك تير هم به صفحه نشانه نتوانستم بزبرويآ«

زد، ناگهان پدرش را ديد كه به  ناراحتي با خودش حرف ميطور كه كاوه سرش را پايين انداخته بود و با  همان
 آيد. سمتش مي

 »گشتند! دنبالت مي هچرا آمدي اينجا كاوه جان؟ هم«پدر كاوه وقتي به او رسيد گفت: 
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وقت  م رفت، حتي يك تيرم هم به صفحه نخورد. آنبرويچون آ«كرد و گفت:  كاوه سرش را بالا آورد و اخمي
 »به هدف زده بود؟!ديديد علي چقدر قشنگ 

كني. تير بقيه هم به هدف نخورد. وقتي تو  بار است تيراندازي مي عيبي ندارد كه. شما اولين«پدر با لبخند گفت: 
كند. بعد هم گفت تمرين زيادي  جا تمرين تيراندازي مي رفتي آقاي مولايي توضيح داد كه علي دو سال است اين

 »شويم.لازم است تا  بتوانيم تيرانداز خوبي 

 »توانم مثل علي خوب تيراندازي كنم؟ واقعاً؟! يعني اگر من هم تمرين كنم مي«كاوه با چشماني گرد گفت: 

بار بايد  دومينبراي م كه ويبرتواني پسر گلم! حالا پاشو  بله كه مي«پدر چشمانش را باز و بسته كرد و جواب داد: 
 » تيراندازي كنيم.

 »توانم تمرين تيراندازي كنم؟ بابا من چطور مي«به پدر گفت: و ر با خوشحالي بلند شد و كاوه 

آقا صدر گفتند تصميم دارند هماهنگ كنند اعضاي فعال  اتفاقاً الان حاج«بابا خنده بلندي كرد و جواب داد: 
تمرين براي خترهاي محل را هم تمرين تيراندازي. حتي دبراي  هر هفته بياورند اينجا  ،مسجد را در تابستان

 »تواني به كيميا هم بگويي! آورند. مي تيراندازي مي

طوري من هم سال ديگر يك تيرانداز  خدايا شكرت... آخ جان. اين« و ذوق جيغ كشيد و داد زد:  كاوه با شوق
 » شوم. ماهر مي

 »م پيش بقيه.برويشاءاالله. حالا بيا  ان«بابا گفت: 

 »برويم باباجانم: «  و بغل كرد و گفتكاوه پدر را از پهل
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